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در شــرایطی که تقابل نظامی میــان جمهوری 
اسلامی و ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای واشنگتن 
وارد فاز فرسایشــی و پرهزینــه‌ای در عرصه انرژی، 
دریانوردی و حقوق بین‌الملل شده، دیپلماسی رسمی 
کشور با یک »قیچی دوسویه« مواجه است: از یک‌سو 
بی‌انعطافی ترامپ با خروج از تفاهم‌نامه اســام‌آباد و 
افزایش فشارهای بین‌المللی بابت بازشدن تنگه‌هرمز، 
و از ســوی دیگر مواضع انســدادی و کارشکنی‌های 
جریان‌های تندروی داخلی- نزدیک به جبهه پایداری- 
جریان‌هایی که بــا ادبیات هیجانــی، حمله به تیم 
مذاکره‌کننده و مسدودسازی کانال‌های گفتگو، عملًا 
مانع از مانور دستگاه دیپلماسی شده و هویت خود را 

در تداوم تنــش می‌جویند؛ 
رفتاری که نه تنها بازدارندگی 
ایجــاد نکرده، بلکــه فرآیند 
ائتلاف‌سازی بین‌المللی علیه 
کشور را هرچه بیشتر تسریع 

می‌کند.
در این بحــران چندلایه 
که خطــر تســری جنگ به 
زیرســاخت‌های حیاتــی و 
تشدید فشــارهای حقوقی-

اقتصادی بیــش از هر زمان 
دیگری منافــع ملی را تهدید 
می‌کند، پرسش اینجاست‌که:

آیــا هنــوز رمقــی برای 
پویایی دیپلماسی باقی مانده 
اســت؟ نخبگان و رســانه‌ها 
چگونــه می‌توانند بــر این 
فضای انسدادی غلبه کرده و 
راه را برای مهار جنگ هموار 

سازند؟
در گفت‌وگو بــا دکتر رضا 

اختیاری، عضو هیأت علمی و دانشــیار رشته روابط 
بین‌الملل دانشــگاه مازندران، زوایای گوناگون این 
بن‌بست تحمیلی و چشــم‌انداز پیش‌روی سیاست 

خارجی ایران را بررسی کرده‌ایم.
خانم‌ها و آقایان، به »میز سیاست‌خارجی توسعه 

‌ایرانی خوش آمدید.«

    

آقای اختیاری عزیز، در حالی که پیشنهاد 
میانجی‌‌های منطقه‌ای برای آتش‌بس موقت 
به دلیل اصرار طرفین بر خطوط قرمز نهایی، 
رد شده است، شاهدیم که تقابل نظامی به یک 

جنگ فرسایشی در حوزه انرژی و دریانوردی 
تبدیل شده. از منظر مدیریت منافع ملی، آیا 
رد کردن توافق‌های گام‌به‌گام یا موقت به امید 
دســت‌یابی به یک توافق جامع، کشور را در 
خطر تعمیق جنگ زیرساختی قرار نمی‌دهد؟ 
دیپلماســی در این نقطه چه جایگزینی برای 

شکستن این بن‌بست پیشنهاد می‌کند؟
تداوم جنگ برای کشــورهایی کــه در موقعیت 
ضعیف‌تری از منظر نظامی-سیاســی قرار دارند، به 
طور قطع تامین‌کننده منافع ملی آنها نیست. در واقع، 
با توجه به عدم تناســب توان و ظرفیت‌های نظامی- 
سیاسی ایران و آمریکا، استمرار جنگ به‌ضرر منافع 
ملی ایران خواهد بود و خسارات جبران‌ناپذیری را بر 
کشور تحمیل خواهد کرد که ترمیم آن شاید دهه‌ها 
به طول انجامــد. در صورت طولانی شــدن منازعه 
فعلی، احتمال تسری جنگ به ‌بخش‌های زیرساختی 
ایران بســیار بالاست. اگرچه 
آمریکا تاکنون حمله به اهداف 
زیرساختی را به‌طورجدی در 
دســتور کار قرار نداده است، 
اما در صــورت ورود احتمالی 
اسرائیل به‌ جنگ، حملات به 
‌زیرساخت‌های حیاتی ایران از 
سوی این رژیم بسیار محتمل 
است؛ همانگونه که در جنگ 
40 روزه رمضان مشاهده شد، 
اسرائیل هیچ محدودیتی را در 
اهداف نظامی برای خود قائل 

نیست.
برون‌رفت از شرایط فعلی، با 
توجه به‌تعمیق بی‌اعتمادی‌ها 
و عــدم انعطــاف دو طرف، 
اندکی دشوار به ‌نظر می‌رسد. 
عدم پذیرش پیشــنهادهای 

میانجی‌هــای قطــری و 
پاکستانی از سوی ایران 
نیز تصدیق‌کننده این 
مدعاســت. با ایــن وجود، تحــرک و پویایی 
دیپلماسی کماکان باید ادامه یابد. دیپلماسی 
نیز همانند قدرت نظامی- دفاعی، ابزاری برای 

تامین منافع ملی، اما از مسیر دیگر، است.
مناظره اخیر میان دو طیف‌ تندرو 

و معتقــد به دیپلماســی، 
نشــان‌دهنده یــک 

دوگانه جــدی در 
سطح تصمیم‌گیری 
کشور اســت. با 
توجه به تحرکاتی 
نظیــر خــروج 

دیپلمات‌های اروپایی در روز پنج‌شنبه از ایران، 
فکر نمی‌کنید اتخاذ مواضع رادیکال در داخل و 
انسداد کانال‌های گفتگو، فرآیند ائتلاف‌سازی 
بین‌المللی علیه کشور را تسریع کرده و دست 

دیپلمات‌ها را برای مهار بحران می‌بندد؟
به‌نظر می‌رسد که با شهادت مقام معظم رهبری و 
آغاز جنگ 40 روزه شاهد نوعی عدم انسجام نخبگانی 
در راس هرم تصمیم‌سازی ایران هستیم. به‌عبارتی، 
با حذف رهبری، به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک 
و وحدت‌بخش و فــردی که ســخنان و اظهاراتش 
فصل‌الخطاب بود و می‌توانست سطح تنش‌ها و شکاف 
داخلی را پوشش دهد، یک شــکاف نخبگانی شکل 
گرفته که برآیند آن بروز دوگانه هویتی و اختلاف در 
تصمیم‌سازی‌ها است. اگرچه تلاش می‌شود صدای 
واحدی از درون کشــور به خارج منعکس شــود، اما 
اقدامات میدانی نمایانگر اختلاف جدی بین هسته 
سخت قدرت و عرصه دیپلماسی است. 
حملات گوناگــون گروه‌های 
رادیکال به ‌اعضای ارشد تیم 
مذاکره‌کننده هســته‌ای، 
حاکــی از عــدم انعطاف 
هسته سخت قدرت است، 
که به‌نوعی هویت و بقای 
خــود را در تداوم شــرایط 

موجود جستجو می‌کنند.
در صورت تداوم شــرایط 
فعلی جنگ، به دلیل همسویی 
منافع اروپا و آمریکا، 
همچنیــن  و 
ســندی  خر نا
کشــورهای 
عربی منطقه 
از اقدامات 

نظامی ایــران علیه آنها، احتمال شــکل‌گیری یک 
ائتلاف بین‌المللی علیــه ایران امر بعیــدی به نظر 
نمی‌رســد. این نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت 
که برای چند دهه است ایران برای این کشورها یک 
تهدید به‌حساب می‌آید؛ لذا تداوم منازعه فعلی شاید 
یک اجماع بین‌المللی را برای رفع این تهدید فراهم 
کند؛ مستمسکی که پیش‌تر فراهم نشده بود. قطعا در 
چنین شرایطی، دیپلماسی با بن‌بست مواجه خواهد 
شد و برون‌رفت از چنین وضعیتی هزینه‌های گزافی 

در پی خواهد داشت.
تغییر لحن واشنگتن 
از تهدیــد مســتقیماً 
نظامیِ زیرســاخت‌ها به 
جبران خسارت از اموال 
توقیف‌شــده ایران -که 
با واکنــش تهدیدآمیز 
و متقابــل ســپاه همراه 
شد-، نشــان می‌دهد که 
واشنگتن در حال پارادایم 
شــیفت از اتکای صرف 
به‌ فاز میدانی به ‌‌فشــار 
حقوقی-اقتصادی سخت 
اســت. با توجه به جهش 
قیمت نفت و شــوک‌های 
اقتصادی منطقه‌ای، ایران 
چه ابزارهــای حقوقی و 
دیپلماتیکی برای بی‌اثر 

کردن این مکانیزم برداشت دارایی‌ها دارد بدون 
اینکه وارد مارپیچ افزایش تنش نظامی با ایالات 

متحده شود؟
تجربیات سال‌های گذشته نشــان داده است که 
ابزارهای ایران بــرای احقاق حقوق خــود در عرصه 
بین‌المللی بسیار محدود است. به‌ویژه این‌که طرف مقابل 
دعوای ایران، ایالات متحده آمریکاست. طبق روال سابق، 
ایران علیه اقدامات آمریکا طرح دعوی خواهد کرد؛ اما 
حصول به نتیجه و تامین منافع ایران از طریق مجاری 
حقوقی بین‌المللی امری دشوار به ‌نظر می‌رسد؛ خصوصا 
که جو بین‌المللی فعلی نیز علیه 

ایران است.
تجربــه بحران‌های 
اخیر نشــان می‌دهد که 
الگوی مدیریت منازعه 
میان ایران و آمریکا بارها 
تا آســتانه یک تصادم 
پرهزینه زیرساختی پیش 
رفته است. در این شرایط 
بحرانی، نخبگان و رسانه‌ها 
چگونه می‌توانند با عبور از 
ادبیات هیجانی، زمینه را 
برای »تغییر الگوی ستیز 
دائم« به »الگوی تفاهم و 
مهار دیپلماتیک جنگ« 
فراهــم کنند؟ اساســاً 
ســاختار سیاسی کشور 

چقدر ظرفیت پذیــرش این چرخش از تقابل 
فرسایشی به سوی یک موازنه پایدار را دارد؟

به‌طور قطع، رسانه‌ها و نخبگان از یک سو، با تزریق 
آرامش به ‌فضای عمومی کشــور، و از ســوی دیگر 
در تبیین شــرایط موجود و توضیح در مورد عواقب 
سیاســت‌های‌ ناصحیح، می‌توانند نقش مهمی در 
شرایط کنونی کشــور ایفا کنند. با این‌حال، به ‌نظر 
می‌رسد تجاوزات آمریکا و اسرائیل به کشور، موقعیت 
هسته سخت قدرت را در کشور تقویت کرده و فضای 
تعاملات نخبگانی متکثر را محدود ساخته است. در 
چنین شرایطی، دست‌یابی به ‌تفاهم نخبگانی بسیار 
دشوار است؛ در نتیجه باید انتظار داشت که تهدیدات 

امنیتی علیه کشور نیز تداوم یابد.

»رضا اختیاری«، استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«:

استمرار جنگ به ضرر منافع ملی ایران است

حمیدرضا مهدیزاده

برون‌رفت از شرایط فعلی، با توجه 
به‌تعمیق بی‌اعتمادی‌ها و عدم انعطاف 
دو طرف، اندکی دشوار به ‌نظر می‌رسد. 

عدم پذیرش پیشنهادهای میانجی‌های 
قطری و پاکستانی از سوی ایران نیز 

تصدیق‌کننده این مدعاست. با این وجود، 
تحرک و پویایی دیپلماسی کماکان باید 
ادامه یابد. دیپلماسی نیز همانند قدرت 

نظامی- دفاعی، ابزاری برای تامین منافع 
ملی، اما از مسیر دیگر، است

یک شکاف نخبگانی شکل گرفته که 
برآیند آن بروز دوگانه هویتی و اختلاف 

در تصمیم‌سازی‌هاست. اگرچه تلاش 
می‌شود صدای واحدی از درون کشور به 
خارج منعکس شود، اما اقدامات میدانی 
نمایانگر اختلاف جدی بین هسته سخت 
قدرت و عرصه دیپلماسی است. حملات 

گوناگون گروه‌های رادیکال به ‌اعضای 
ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، حاکی 
از عدم انعطاف هسته سخت قدرت است، 
که به ‌نوعی هویت و بقای خود را در تداوم 

شرایط موجود جستجو می‌کنند 

در صورت تداوم شرایط فعلی 
جنگ، به دلیل همسویی منافع 

اروپا و آمریکا، و همچنین 
ناخرسندی کشورهای عربی 

منطقه از اقدامات نظامی ایران 
علیه آنها، احتمال شکل‌گیری 

یک ائتلاف بین‌المللی علیه 
ایران امر بعیدی به نظر نمی‌رسد. 
این نکته را نباید از ذهن دور نگه 

داشت که برای چند دهه است 
ایران برای این کشورها یک 
تهدید به‌حساب می‌آید؛ لذا 

تداوم منازعه فعلی شاید یک 
اجماع بین‌المللی را برای رفع 

این تهدید فراهم کند
ابزارهای ایران برای احقاق 

حقوق خود در عرصه بینالمللی 
بسیار محدود است. به‌ویژه 

این‌که طرف مقابل دعوای ایران، 
ایالات متحده آمریکا است. 
طبق روال سابق، ایران علیه 
اقدامات آمریکا طرح دعوی 

خواهد کرد؛ اما حصول به نتیجه 
و تامین منافع ایران از طریق 

مجاری حقوقی بین‌المللی امری 
دشوار به‌نظر می‌رسد؛ خصوصا 
که جو بین‌المللی فعلی نیزعلیه 

ایران است

نماینده زاهدان در مجلس، با هشدار نسبت به تشدید بحران 
آب در این شهر، از کمبود هزار لیتر در ثانیه آب، توقف دو پروژه 
مهم آبرســانی به دلیل کمبود اعتبار و دسترسی برخی مناطق 
به آب تنها یک یــا دو روز در هفته خبــر داد و تأکید کرد که اگر 
مسئولان برای رفع این وضعیت اقدام نکنند، در کنار مردم نسبت 

به عملکرد دستگاه‌های مسئول اعتراض خواهد کرد.
حسینعلی شــهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
وضعیت آب زاهدان که به گفته مردم این شهر با مشکلات جدی 
در دسترسی به آب آشــامیدنی با کیفیت مواجه است، گفت: 
متأسفانه حدود یک ماه است که این موضوع را مطرح کرده‌ایم. 
در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور، آقای پزشکیان، در وزارت 
جهاد کشاورزی برگزار شد، این مسئله را شخصاً با ایشان در میان 

گذاشتم و ایشان هم قول دادند موضوع را پیگیری کنند.

تشدید مشکلات معیشتی و بهداشتی
 با قطع مکرر آب در گرما

وی ادامه داد: با این حال، به نظر می‌رســد مسئولان وزارت 
نیرو و شرکت آب آن‌قدر درگیر مسائل دیگر هستند که مشکل 
اصلی مردم زاهدان را فرامــوش کرده‌اند. اکنون یک ماه از طرح 
این موضوع گذشــته، اما حتی کوچک‌ترین اقدام مؤثری برای 
رفع این بحران انجام نشده است. امروز زاهدان با کمبود هزار لیتر 
در ثانیه آب مواجه است. این در حالی است که مردم در گرمای 
شدید تابستان با قطعی‌های مکرر آب روبه‌رو هستند و ادامه این 
وضعیت، مشکلات معیشتی و بهداشتی آنان را روزبه‌روز تشدید 

کرده است.
نماینده زاهدان در مجلس شــورای اسلامی افزود: دو پروژه 
مهم آبرسانی در زاهدان به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده 
است. هر روز تأخیر در تکمیل این پروژه‌ها، فشار بیشتری بر مردم 
وارد می‌کند و شرایط را دشوارتر می‌سازد. انتظار داریم دولت و 
وزارت نیرو با تأمین اعتبارات لازم، اجرای این طرح‌ها را هرچه 

سریع‌تر از سر بگیرند.
شــهریاری با انتقاد از بی‌توجهی به مشــکلات سیستان و 
بلوچســتان گفت: بارها گفته‌ام که این استان گویی بی‌صاحب 
است و مشکلات آن به‌درستی پیگیری نمی‌شــود. اکنون که 

استاندار از نیروهای بومی استان است، انتظار داریم همان‌گونه 
که پیگیر مشکلات جاده‌هاست که البته راه و جاده هم مهم است، 
اما  تأمین آب آشامیدنی مردم را نیز در اولویت قرار دهد؛ زیرا امروز 

مهم‌ترین نیاز مردم زاهدان آب است.
وی تأکید کرد: نمی‌توان از توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی 
ســخن گفت، در حالی که مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز 
خود، یعنی آب آشــامیدنی، با مشــکل روبه‌رو هستند. انتظار 
داریم مسئولان استان و وزارت نیرو تأمین آب پایدار زاهدان را 

در اولویت نخســت قرار دهند. نماینده زاهدان با هشدار نسبت 
به ادامه این وضعیت اظهار داشــت: اکنون زاهــدان با بحران 
جدی آب آشامیدنی روبه‌رو اســت و با وجود گذشت هفته‌ها، 
هیچ اقدام مؤثری برای رفع این مشــکل انجام نشده است. اگر 
اقدامی صورت نگیرد، باید منتظر عواقب ناگواری باشــیم. وی 
تاکید کرد: با وجود شرایط حساس کشور و حملات دشمن که 
این روزها سیستان وبلوچســتان هم از آن در امان نیست، چرا 
مسئولان درباره مسئله‌ای به این اهمیت، یعنی آب آشامیدنی، 

 به‌موقع اقدام نمی‌کنند؟ مردم و ما این مطالبه را باید از چه کسی 
پیگیری کنیم؟

تداوم بی‌آبی می‌تواند به یک مسأله امنیتی تبدیل شود
وی ادامه داد: اگر این وضعیت هرچه سریع‌تر مدیریت نشود، 
علاوه بر تشدید مشکلات معیشتی و اجتماعی، می‌تواند به یک 
مســئله امنیتی تبدیل شود و زمینه سوءاســتفاده دشمنان و 
معاندان را فراهم کند. انتظار ما این اســت که مسئولان پیش از 
آنکه این بحران ابعاد گسترده‌تری پیدا کند، برای تأمین آب پایدار 

مردم زاهدان اقدامات فوری و عملی انجام دهند.
نماینده زاهدان با اشاره به شرایط سخت مردم این شهر افزود: 
زاهدان از محروم‌ترین شهرهای کشــور است و مردم آن در اوج 
گرمای تابســتان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی آب 
آشامیدنی، با سختی فراوان روبه‌رو هستند. در برخی مناطق، آب 
تنها یک یا دو روز در هفته وصل می‌شود و خانواده‌ها که بسیاری از 
آن‌ها با مشکلات شدید معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناچار 
شده‌اند برای ذخیره آب، مخزن و پمپ تهیه کنند یا با پرداخت 
هزینه‌های سنگین، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای شخصی 

خریداری کنند.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان پیش از آنکه 
این بحران ابعاد گســترده‌تری پیدا کند، برای تأمین آب پایدار 

مردم زاهدان اقدامات فوری و عملی انجام دهند.
شهریاری با اشاره به مشکلات اعتباری پروژه‌های آبرسانی 
گفت: مســئولان می‌گویند برای تکمیل زیرســاخت‌های آب 
زاهدان منابــع مالی زیادی نیاز اســت. بودجه هم به اســتان 
اختصاص می‌یابد، اما سؤال این است که این منابع در کجا و برای 

چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود؟
وی تصریح کرد: امروز مهم‌ترین مطالبــه مردم زاهدان آب 
آشامیدنی است. اگر این مشکل را حل نکنند، ناچار خواهم شد 
خودم هم در کنار مردم قرار بگیرم و نســبت به مسئولانی که به 
وظیفه خود عمل نمی‌کنند، اعتراض کنم و علیه عملکرد آنان 
موضع بگیرم؛ زیرا نمی‌توان نســبت به مسئله‌ای که با امنیت و 

زندگی مردم سر و کار دارد، بی‌تفاوت بود.
نماینده زاهدان درباره وضعیت آبرسانی هم گفت: عملاً آبی به 

دست مردم نمی‌رسد. در برخی مناطق، مردم تنها هفته‌ای یک 
یا دو روز آب دارند. بســیاری از خانواده‌ها نیز در خانه‌های خود 
پمپ و مخزن نصب کرده‌اند تا اگر حتی یک ساعت آب وصل شد، 
بتوانند مقداری آب ذخیره کنند، اما این شیوه به هیچ عنوان قابل 

قبول نیست.
وی افــزود: امروز مردم زاهــدان در اوج گرمای تابســتان، 
علاوه بر مشکلات معیشتی، با بحران تأمین آب آشامیدنی هم 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سالمندان، کودکان و بیماران بیش 
از سایر اقشار از این وضعیت آسیب می‌بینند و ادامه این شرایط، 

زندگی روزمره مردم را با مشقت فراوان همراه کرده است.
شهریاری با انتقاد از کیفیت آب زاهدان گفت: آب این شهر شور 
است و نمی‌توان آن را آب گوارا و باکیفیت دانست. اگر منابع آب 
کافی وجود نداشت، چرا توسعه شهری بدون توجه به ظرفیت آبی 
انجام شد؟ ابتدا باید زیرساخت‌ها اصلاح می‌شد و سپس مجوز 

ساخت‌وساز صادر می‌کردند.
وی با اشــاره به ناهماهنگــی میان دســتگاه‌های اجرایی 
خاطرنشان کرد: تمام اعتراض و گلایه مردم متوجه نمایندگان 
مجلس می‌شود، در حالی که مسئولیت اصلی بر عهده فرمانداری، 
استانداری و دستگاه‌های اجرایی است. ما وظیفه خود می‌دانیم 
مشکلات مردم را پیگیری کنیم، اما مسئولان اجرایی هم باید به 

وظایف قانونی خود عمل کنند.
مردم هر مترمکعب آب را

تا ۵۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند
شهریاری گفت: حتی آبرسانی سیار هم در زاهدان به شکل 
مطلوب انجام نمی‌شود. مردم برای خرید یک تانکر کوچک آب 
باید حدود یک میلیون تومان پرداخت کنند و برای هر مترمکعب 
آب بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومــان می‌پردازند تا آن را در مخازن 

خانگی ذخیره کنند.
وی تأکید کرد: این هزینه برای بســیاری از خانواده‌ها قابل 
تأمین نیست و انتظار می‌رود دســتگاه‌های مسئول، دست‌کم 
تا زمان رفع کامل بحران، با تقویت آبرســانی سیار و حمایت از 
خانوارهای کم‌برخوردار، بخشی از مشــکلات مردم را کاهش 
دهند و اجازه ندهند تأمین آب آشــامیدنی بــه دغدغه روزانه 

خانواده‌ها تبدیل شود.

برخی مناطق هفته‌ای فقط یک یا دو روز آب دارند

زاهدان با کمبود هزار لیتر در ثانیه آب روبه‌روست

گفت وگو

یک فرد نزدیک به شهید شمخانی، دلیل برگزاری جلسه آخر 
او را مدیریت پیگیری اجرای طرح جامع مدیریت اغتشاشات و 

قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد۲۴- او نوشت:در روز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴، 
برای شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی تقریباً قطعی 
شده بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز‌های آینده به ایران 

حمله خواهند کرد.
شمخانی همان شب، حوالی ساعت ۲۱، متنی را برای انتشار 
در اختیار واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای دفاع قرار داد که در 
آن به احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و واکنش ایران به 

این سناریو اشاره شده بود.
صبح روز بعد، کمیته فرعی شــورای دفاع با مسئولیت دبیر 

شورا تشکیل جلسه داد. جلســه دو دستور کار داشت: نخست، 
پیگیری اجــرای طرح جامــع مدیریت اغتشاشــات؛ طرحی 
که ریشــه در دغدغه چندین‌ســاله رهبر انقلاب و شمخانی و 
 پس از حــوادث دی‌مــاه ۱۴۰۴ به یک اولویت فــوری تبدیل 

شده بود.
دوم، بررسی موضوع قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا و رژیم 

صهیونیستی به ایران.
این دو دستور کار، در ظاهر از دو جنس متفاوت بودند؛ اما در 
واقع به یک واقعیت مشترک مربوط می‌شــدند: کشور در برابر 
تهدیدی چندلایه قرار داشت و باید هم برای جنگ خارجی و هم 
برای مدیریت بحران‌های امنیتی و اجتماعی آماده می‌شد جلسه 

در حال برگزاری بود که حمله آغاز شد.

در جریان این حمله، دریاسالار شهید علی شمخانی و تعدادی 
از فرماندهان عالی به شهادت رسیدند.

به این ترتیب، جلسه‌ای که قرار بود هم اجرای طرح کاهش 
تلفات در اغتشاشــات را پیگیری کند و هم درباره قریب‌الوقوع 
بودن حمله دشمن تصمیم‌ســازی کند، خود به یکی از آخرین 

جلسات پیش از آغاز جنگ تبدیل شد.
اهمیت این جلســه در همین پیوند نهفته است؛ پیوند میان 
دو دغدغه‌ای که در آن صبح، در یک میز واحد جمع شده بودند: 
مقابله با دشمنی که برای ایجاد بحران در داخل و حمله از خارج 
برنامه‌ریزی می‌کرد و تلاش برای آنکه در مواجهه با بحران‌های 
آینده، حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی، جان مردم و معترضان 

تا حد امکان حفظ شود.

روایت عراقچی از آن روز، اکنون این پرســش را روشــن‌تر 
می‌کند که آن جلسه چه بود و چرا برگزار شد.

این جلســه، نه یک نشســت عادی و نه صرفاً یک جلســه 
کارشناسی بود؛ بلکه نشستی عالی و ضروری برای تصمیم‌سازی 
درباره مواجهه با جنگی بود که از نگاه فرماندهان عالی نیرو‌های 

مسلح، وقوع آن در دو ســطحِ ایجاد بحران و اغتشاش داخلی و 
حمله نظامی خارجی، قطعی به نظر می‌رسید.

در چنین شرایطی، بر اســاس تأکید فرمانده معظم کل قوا، 
لازم بود پیش از آغاز درگیری، همه تمهیدات لازم برای مقابله با 
ابعاد مختلف این تهدید پیش‌بینی و روند اجرای آنها دنبال شود؛ 
از آمادگی برای مقابله با حملــه خارجی گرفته تا ایجاد ظرفیت 
لازم برای مدیریت بحران‌های داخلی با کمترین میزان آسیب 

و تلفات انسانی.
اهمیت جلســه صبــح ۹ اســفند ۱۴۰۴ در همین‌جا بود: 
فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح در شرایطی گرد هم آمده بودند 
که وقوع یک جنگ چندلایه، شامل حمله نظامی خارجی و تلاش 
برای ایجاد بحران در داخل، از نظر آنان قطعی بود و بر اساس تأکید 
فرمانده معظم کل قوا، باید برای مقابلــه با همه ابعاد این جنگ 
تصمیم‌گیری و تمهیدات لازم پیش‌بینی می‌شد. جلسه‌ای که با 
همین هدف در حال برگزاری بود، پیش از آنکه به پایان برسد، با 
آغاز حمله دشمن به نقطه‌ای تاریخی در روند تصمیم‌گیری‌های 

کشور تبدیل شد.

دستور جلسه آخر شمخانی به روایت یکی از نزدیکانش:

بررسی طرح کاهش تلفات در اغتشاشات و حمله قریب‌الوقوع به ایران

گزارش


